
۱۳
کری نخواندم! لحظه ای تردید ندارم

صفحه  ر آن در  نتشا ا   ساخت ویدئو و ز  بعد ا

یــن است  شخصی سیدمجتبی، آرزویـــش ا

که ویدئو دست به دست بچرخد و به دست کسانی 

برسد که به خودشان جرئت داده اند در مرزهای 

پا کنند. حرفشان    کشورمان گردوخاک به

وجب  به  نند وجب  دا هایی بود که نمی  آن    با

اندازه عاشق و دل باخته دارد؛ این خاک چه 

خطاب به آن ها که نمی دانند این سرزمین فقط 

به مرزبانان دلیرش خلاصه نمی شود، بلکه در هر 

لباس و هر جایگاه شغلی هزاران سرباز گمنام دارد 

که به وقتش دل به خطر می زنند؛ چه سیدمجتبی 

لباس پاکبانی باشد و چه  ویک ساله در  سی 

محمدمهدی احمدی که دیروز به عنوان سربازی 

دلیر که در مرز سیستان وبلوجستان در درگیری 

با طالبان به شهادت رسید. خودش هم می گوید:

شاید خیلی ها تصور کنند چون جایگاهی ندارم 

و پاکبان هستم، کری خوانده ام و قصد جلب توجه 

داشته ام، اما سر سوزنی حتی تردید ندارم. هر 

زمان دشمن به نقطه ای از این خاک تعرض کند،

اولین نفری هستم که برای دفاع از خاک و ناموس 

پیش قدم می شوم. مگر ما مرده باشیم که کسی 

به وطنمان چپ نگاه کند.

خیلی مردی! دمت گرم

سیدمجتبی دل گرم پیام های پرمهرومحبتی 

است که دوستان و آشنایان برایش می فرستند 

یش  . یکی برا هند د   یر پستش نظر می ز   یا

«خیلی مردی! دمت گرم.» دیگری  می نویسد:

به دلیل غیرتش تحسینش می کند و یک نفر دیگر 

از او برای کلیپی که زبان حال خیلی هاست، تشکر 

می کند. آن قدر حجم محبت های مردم زیاد است 

که آن چند نفری که به قول خودش فیک هستند 

اند، برایش مهم نیستند. آن  و تهدیدش کرده 

یک ذره ناراحتی اش هم به دلیل دختر کوچکش 

است که تصادفی کامنتی را می خواند که پدرش 

را به علت دندان شکسته اش مسخره کرده و دل 

ها  دختر را شکسته اســت. می گوید: بعضی 

فــرامــوش کرده    دانم چرا اصل ماجرا را نمی 

و دندان شکسته من را دیده اند. چند روز پیش 

موقع ناهارخوردن شکست، اما اصل حرف من 

مهم تر از دندانی بود که فردا یا پس فردا درستش 

می کنم.

جوان، قدر خودت را بدان

دار اتفاقی  وام    سیدمجتبی دل گرمی اش را

بغض تعریف می کند:   هنوز هم با   اســت که

اش  نوبت پاکبانی  وقتی که   ۱۳۹۷ ۲۲بهمن

ساعت ۵صبح درست مقابل صحن کوثر حرم 

امام رضا(ع) تمام می شود، او برای اقامه نماز با 

همان لباس پاکبانی اش در صف می ایستد.

مردی جلو می آید و سید را در آغــوش می گیرد 

و می رود. یکی از خدام از سید سؤال می کند:

شناختی؟ سیدمجتبی به خیال اینکه شهروند 

عــادی بــوده که برای تشکر از زحــماتــش او را 

رفته اســت، می گوید: نه، ــوش گرفته و  آغ در 

نشناختم! خادم به او می گوید که آن شخص سردار 

فهمد، سلیمانی بود و سیدمجتبی وقتی می 

خودش را به سرعت بــه سردار می رساند، او را 

در آغوش می گیرد و می گوید: شرمنده ام که شما 

را نشناختم. سردار، سیدمجتبی را بغل می کند 

و می گوید: جوان، قدر خودت را بدان که خوب 

جایی کار می کنی. این صدا مثل زنگی مدام 

در گوشش می نوازد. هر روز که لباس پاکبانی 

را می پوشد، حتی سال گذشته که برای خدمت 

عازم کربلا می شود، انگار در همه لحظه های 

در گوشش تکرار  خدمت همان صداست که 

می شود.

می گوید از آن روز دلم خیلی گرم است که دیگر 

در هر لباس و هر جایی خدمت کنم، فقط دوست 

دارم همه بدانند که عاشق وطنم هستم و این 

عشق را سعی کردم به دختر هفت ساله و پسر 

یازده ساله ام هم یاد بدهم.

ــدارد، اما  سیدمجتبی ســواد آن چــنــانــی نـ

یک شبه انگار مسئله آموز صد مدرس شده است؛

دلی دارد که برای وطن می تپد و در سرش شور 

صدای مردی است که شوق خدمت برای کشورش 

همه روزهایش شده است. سربازی که به جای 

تن می کند  لباس نظامی لباس پاکبانی به 

و به جای سلاح جارو به دست می گیرد، اما هر 

لحظه اگر گوشه ای از خاک این وطن در معرض 

خطر باشد، همان سربازی می شود که جانش 

را در مرزها فدای وطن کرد، همان پاسداری 

می شود که در هشت سال جنگ تحمیلی شهید 

راه وطن شد. این وطن هزاران سیدمجتبی در دل 

خود نهفته دارد.

عه
ــ

مـ
جا

عه
ــ

مـ
جا

عه
ــ

مـ
جا

عه
ــ

مـ
جا

عه
ــ

مـ
جا

۲شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۰۸
۱۴۴۴ ۰۹ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۲

 مثـل روزهـای دیگـر جـارو را دسـتش گرفتـه بـود و بـرای لقمه نانی حـلال دل بـه خیابـان زده بود تـا وظیفه اش 

را انجـام بدهـد. وقـت آن رسـیده بـود کـه ناهـارش را بخـورد، امـا همـکارش سراسـیمه خـودش را بـه او رسـاند و 

گفـت: «سـید! دیـدی طالبـان بـا مرزبانـی ایـران درگیـر شـدن؟» تـا فیلم هـا را در فضای مجـازی ندیـد، بـاور 

نکـرد. همان جـا سـفره ناهـار را کنـار گذاشـت و بـه رفیقـش گفـت: «بایـد جوابشـان رِ بِـدِم.» بـا هـمان لبـاس 

پاکبانـی کـه بـه تـن داشـتند، در دل کوچـه ای راه می رفتنـد و سـید زل زد بـه دوربیـن گوشـی و بـا لهجـه شـیرین مشـهدی اش 

خطـاب بـه سران طالبـان گفـت: «آقایـون سران طالبـان! ای رِ در جریان بِشِـن، بِرِ جَم کردن شـما نِه نیـازی به سـپاهه، نِه نیازی 

بـه ارتشـه، نِـه نیـازی به نیـرو انتظامیـه. هم مـا پاکبانا با هـم جـارو خاک اندازمان شـما رِ جَـم مُکُنِم... نـِگا کن پس حـد خودتان 

رِ بِدِنِـن. بـا ایـران و ایرانـی دَرنَیُفتِن.» بعد هـم کلیپ را در فضای مجـازی منتشر کرد و در پـی آن واکنش های زیـاد هم وطنانمان 

را بـه همـراه داشـت. به همین بهانـه به سراغ سـیدمجتبی خدادادحسـینی رفتیم و سـاعتی با او هم کلام شـدیم تـا از انگیزه  اش 

برای سـاخت این ویدئو بیشتر بدانیم.

ملیحه جهانبخش

 این روزها کافی شاپ ها از جوانانی 
گزارش 

روز
پر و خالی می شود که به تنهایی یا با 

یک گروه از دوستانشان دورهم جمع 

شان  تنهایی    فراغت و   شوند تا می 

را با هم پر کنند. در فضای مجازی تنهایی برخی آدم ها 

بیشتر به چشم می آید؛ صفحه هایی که از عکس های 

متنوع و رنگارنگ پر می شوند، سرگرمی ای که گاهی 

به آن ها کمک می کند با دوستان مجازی و لایک ها 

و کامنت ها برای دقایقی تنهایی شان را فراموش کنند.

از سویی دیگر، در میان کسبه و دانشجویان، برخی 

جوانان را می بینیم که تمام وقت کار می کنند یا همه 

زمانشان را به درس خواندن سپری می کنند؛ اما برای 

اصلی ترین برنامه زندگی که می تواند تشکیل خانواده 

و ازدواج باشد، فکری نکرده اند یا موانعی برای آن دارند.

همه این ها یک موضوع را قابل تأمل و بررسی می کند؛

اینکه باید دلایل ازدواج نکردن برخی جوانان واکاوی 

شود و برای انگیزه جوانان به ازدواج نیز فکری کرد.

مشکل مالی و نداشتن مسکن

امیرحسین بیست وشش ساله است و در یک استارتاپ 

مشغول به کار است. در پاسخ به اینکه چرا ازدواج نکرده 

است، می گوید: چون مسکن ندارم و توانایی تهیه آن 

پذیر نیست. به درآمد کمم، برایم امکان  هم باتوجه 

وضعیت خانواده پدری ام هم متوسط رو به بالاست،

اما به هرحال این شرایط را ندارند که برای من مسکن 

تهیه کنند یا حتی در رهن و اجاره به من کمک کنند.

با وجود چنین اوضاعی، واقعا فکر می کنم فعلا شرایط 

ازدواج ندارم و بهتر است صبر کنم تا زمانی که بتوانم 

مازاد بر هزینه های مراسم ازدواج و... مبلغی را برای 

رهن خانه اختصاص بدهم.

آسیاب به نوبت برای ازدواج

دربـــاره دلیل  گرافیست است و  ساله و  مریم سی 

ازدواج نکردنش می گوید: من خیلی دوست داشتم 

باید  ازدواج کنم، اما در خــانــواده رسم این بود که 

ترم  خــواهــر بزرگ  ترتیب سنی ازدواج کنیم و  به 

که سی وچهارساله است، هنوز ازدواج نکرده است.

ترم ازدواج نکند، اجازه  پدرم تا وقتی خواهر بزرگ 

نمی دهد برای من خواستگار بیاید. اعتقاد دارد 

که اگر من ازدواج کنم، خواهر بزرگ ترم برای همیشه 

مجرد می ماند. خواهر بزرگ ترم هم شرایط سختی 

دارد و دنبال موقعیتی خیلی آرمانی است که ممکن 

است حالاحالاها فراهم نشود. من هم سنم دارد 

زیاد می شود و فرصت های خوبی را تاکنون از دست 

داده ام.

نمی خواهم محدود شوم

سعید سی وپنج ساله است و شغل آزاد دارد. او درباره 

دلیل ازدواج نکردنش می گوید: ازدواج مسئولیت دارد.

یک قولی می دهی که تا آخر باید پای همان شخص 

بایستی. من هم خانه و هم خودرو شخصی دارم.

اکنون برای خودم زندگی می کنم. هر وقت دوست 

داشته باشم، با دوستانم تفریح و سفر می روم.  چرا باید 

مسئولیت یک نفر دیگر را بپذیرم و به خاطر او مجبور 

شوم محدودیت هایی را در زندگی ام تحمل کنم؟ هنوز 

دلیلی برای اینکه ازدواج کنم، پیدا نکرده ام.

کسی در شأن من نیست

عاطفه دندان پزشک است و سی وپنج ساله و می گوید 

دنبال تحصیلات عالی بوده است و بعد هم که در این 

رشته قبول شده، این نگرانی برایش وجود داشته است 

که اگر با کسی ازدواج کند که مانع ادامه تحصیلش 

شود، همه زحماتش به هدر می رود: از طرف دیگر، حالا 

که دندان پزشک هستم، نمی توانم هر شرایطی را برای 

ازدواج قبول کنم. باید یا هم سطح خودم یا بالاتر باشد.

باتوجه به اوضاعی که داشتم، سن وسالم زیاد شد و حالا 

فرصت ازدواجم به نسبت گذشته خیلی کمتر شده است 

و هنوز فرد مناسبی را پیدا نکرده ام.

گفت و گو با پاکبان مشهدی که با رجزخوانی اش در مقابل 

تجاوز طالبان، نشان داد همه برای دفاع از وطن پای کارند
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نیمه شب زمستان۱۴۰۰ آتش از مغازه همسایه به صافکاری 
اوستامحمود سرایت می کند و به خودرو مشتری اش خسارت 
۲۸۰میلیون تومانی وارد می شود.با شکایت مشتری، پیرمرد 

شصت ودوساله که توان پرداخت خسارت را ندارد، راهی 
زندان می شود. با رایزنی های ستاد دیه،  اکنون مبلغ بدهی 

او به ۸۰میلیون تومان رسیده است.

گل ��ــــزان برای آزادی زنــــدانی جرم غیـــــــــرعمد

۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۴۹-۲ ۷ شماره کارت:۶۰
مرکز نیکوکا�ی

 بانـــــی شــــــو

میلیون تومان ۳۳ مبـــــــــلغ جمــــــع آو�ی شـــــــــــــــده:

۴۷میلیون تومان مبلغ باقی مانده:

با اسکن کد کیوآر از جزئیات ب�شتر ماجرا مطلع شوید.

مسلم داوودی نژاد، فعال حوزه خانواده، از علل بی میلی جوانان به ازدواج می گوید

آگاه سازی، ضرورت جوانان 
و خانواده ها در چالش های ازدواج

در گفت وگو با جوانانی که تمایلی به ازدواج ندارند،

دلایل متعددی مطرح می شود، اما به نظر می رسد 

چند دلیل از اهمیت بیشتری برخوردارند. شاید 

اولین دلیلی که بسیاری از جوانان به عنوان مسئله 

اصلی مطرح می کنند، وضعیت اقتصادی نامطلوب 

است، اما به گفته حجت الاسلام والمسلمین مسلم 

داوودی نژاد، دکتر روان شناسی و مشاور خانواده 

که سال هاست با دادگاه خانواده همکاری می کند،

زوج ها در زمان طلاق این موضوع را کم اهمیت ترین 

دلیل مطرح می کنند؛ اینکه خانمی بگوید چون 

همسرم وضعیت مالی خوبی ندارد، تصمیم گرفته ام 

از او جدا بشوم.

مسلم داوودی نژاد دراین باره می افزاید: نه اینکه این 

موضوع اصلا نباشد، اما بسیار کم است. مهم این است 

که یکی از بیشترین دلایل مراجعه به دادگاه خانواده 

مسئولیت پذیرنبودن مرد است. خانم مراجعه می کند 

و می گوید حاضرم با وضعیت اقتصادی ضعیف همسرم 

بسازم، به شرط اینکه دنبال کار برود. بی مسئولیتی 

مهم تر از همه چیز است.

چشم وهم چشمی ها و انتظارات مالی

این مشاور خانواده در ادامه می گوید: توقع مالی زیاد 

زوج ها دلیل دوم است. فرد می بیند انتظارات طرف 

مقابلش این قدر زیاد است که اصلا نمی تواند آن ها 

را تأمین کند. کسی به من مراجعه کرد که بعد از چند 

جلسه خواستگاری، ازدواجش به هم خورده بود؛ چون 

جلسه سوم دخترخانم پرسیده بود آن خودرو۲۰۶ آلبالویی 

که دفعه های قبل با آن می آمدید، چرا دیگر نیست. خودرو 

مال برادر آقای داماد بود و به همین دلیل ازدواج به هم 

می خورد. زندگی که با یک پژو۲۰۶ آلبالویی تغییر بکند،

دوامی ندارد.حجت الاسلام والمسلمین داوودی نژاد 

با بیان اینکه یکی دیگر از دلایلی که بیشتر دختران با آن 

درگیرند، چشم وهم چشمی است، می گوید: سومین 

علت که درباره آن بارها با من صحبت شده، این است 

که همه منتظرند ببینند من با چه کسی ازدواج می کنم،

اما در واقعیت کسی درگیر زندگی دخترخانم نیست 

اقوام و... کم  و خودش می خواهد مقابل دوستان و 

نیاورد.

روابط آزاد و فرار از تعهد و مسئولیت پذیری

وی دربــاره دیگر دلایل می گوید: دلیل چهارم،

فرصت های ارتباطی آزاد و بدون تعهد است. وقتی 

پسر می تواند بدون هیچ دردسری با ردکردن خط 

قرمزهای دین با دخترخانمی ارتباط بگیرد و از زیبای 

او استفاده کند و هر زمان هم خواست رهایش کند،

با خودش می گوید چرا باید برای خودم مسئولیت 

ایجاد کنم و به کسی متعهد شوم؟! دلیل مهم دیگر 

اشتباه بودن ملاک های انتخاب همسر است. مثلا 

دخترخانمی می گوید همسرم هر ویژگی داشته باشد،

مهم نیست، فقط خلبان باشد. نمی داند برای انتخاب 

درست چه ملاک های دیگری هم اهمیت دارد.

عشق های ممنوعه و ادامه تحصیل

مــنــدی  ــل، عــلاقــه  ــی ششمین دل

او  تواند با  به شخصی است که نمی 

ازدواج کند. علاقه به صاحب کار،

به استاد، به یک مرد متأهل یا خانم 

ند  دا می  ای که  متأهل و... علاقه 

با  آن غیرممکن است و  رسیدن به 

، نی نیست ــد شد ن ا د   ــی ینکه م ا

آن  به  در تخیلاتش صبر می کند که 

فرد برسد.

وی درباره آخرین دلیل که می تواند 

، نگیز باشد برا زمینه تأمل  ین  درا

دیگر از دلایل  بیان می کند: یکی 

فرد  ازدواج این است که  تأخیر در 

می گوید تا تحصیلاتم را به عالی ترین 

درجــه نرسانم، ازدواج نمی کنم.

ادامه تحصیل ارزشمند است، اما 

می توانی با فردی ازدواج کنی که با 

درس خواندن مخالف نباشد. شروط 

ضمن عقد برای همین است.

جوان امروزی باید ناجی خودش باشد

حجت الاسلام والمسلمین داوودی نژاد با بیان اینکه 

آگاهی دادن در امر ازدواج مهم ترین موضوعی است 

که امروزه هم خود جوان و هم خانواده و جامعه به آن 

نیاز جدی دارند، می گوید: در این مسئله همیشه 

قرار است  فرد دنبال منجی می گردد؛ کسی که 

همه مشکلاتش را یکجا حل کند و مشکل اشتغال،

مسکن و همه این موارد را برایش سروسامان بدهد.

اما به مسئولیت فردی اش در قبال تلاش کردن برای 

کردن مشکلاتش واقــف نیست. دقت کنید  حل 

که بدترین اتفاق زندگی یک جوان مجرد این نیست 

که جامعه درکش نمی کند، بلکه این مسئله است 

که خودش خودش را درک نمی کند و منتظر است 

یک نفر او را درک کند.

وی در ادامه می افزاید: بخش دیگر متوجه مسئولان 

است که واقعا هم در دنیا و هم در آخرت باید پاسخگوی 

مردم باشند. من دراین زمینه نگران برخی مسئولان 

حوزه خانواده و ازدواج و اقتصاد هستم.

آگاهی، ضرورتی برای حل مشکل ازدواج جوانان

اینکه خانواده نیز  این مشاور خانواده با اشاره به 

زمینه است، بیان  گاهی بیشتر دراین  نیازمند آ

می کند: برخی رفتارها از ناآگاهی پدرها و مادرها 

می گوید آسیاب  نشئت می گیرد. مثلا پدری که 

تا دختر بزرگ ترش ازدواج نکند، اجازه  به نوبت و 

ازدواج بعدی ها را نمی دهد، در واقع با زندگی بقیه 

دخترهایش بازی می کند.داوودی نژاد با بیان اینکه 

باید به خود جوانی هم که به بهانه های عشق توهمی،

موانع اقتصادی، درس خواندن و... ازدواج را عقب 

اندازد، آگاهی بدهیم، خاطرنشان می کند: می 

به عقیده من اگر به جوان و خانواده اش آگاهی های 

لازم را بدهیم،۶۰ یا ۷۰درصد مشکل را حل 

کرده ایم.

به خدا اعتماد کنیم

اینکه  این مشاور خانواده در پاسخ به 

به جوانی که تصمیم ندارد ازدواج کند،

چه توصیه ای می کنید، می گوید: چون 

جوان امروزی موبایلی است، در همین 

زمینه مثال می زنم. یک موبایل از برند 

خیلی خوبی می خرید، مثلا ۱۰۰میلیون 

تومان. وقتی گارانتی می کنید، خیالتان 

راحت می شود. به گارانتی دنیا اعتماد 

می کنید، اما به گارانتی خدا اعتماد 

نمی کنید! من می گویم به خدا اعتماد 

کنید که در سوره نور آیه۳۲ فرموده است 

زمینه ازدواج مردان و زنان بی همسر 

را فراهم می کند و اگر کسی مشکل مالی 

دارد و فقیر است، خدا به لطف خودش 

آنان را بی نیاز می کند. حال این سؤال 

مطرح می شود که با وجود رحمت واسعه خداوند،

اگر جوان بیکاری تا لنگ ظهر می خوابد هم به او 

دختر بدهیم؟ می گویم نه! اما جوانی که کار دارد 

یا سال آخر دانشگاه است و وضع مالی مناسبی 

ندارد، به این فرد دختر بدهید، چون تلاش می کند 

و خداوند هم رزق وروزی می دهد. مسئله اینجاست 

که ما گاهی به حرف یک آقایی که می گوید ازدواج 

کن بقیه اش با من، اعتماد می کنیم، ولی به خداوند 

اعتماد نمی کنیم. تلاش کنیم زندگی مان اهل بیتی 

باشد.

  شاید اولین دلیلی 
که بسیاری از جوانان 
به عنوان مسئله اصلی 

مطرح می کنند، وضعیت 
اقتصادی نامطلوب است، 

اما این موضوع بسیار 
کم است. مهم این است 
که یکی از بیشترین دلایل 
مراجعه به دادگاه خانواده 
مسئولیت پذیرنبودن مرد 

است

واکنــــش جالـب 
پاکبان مشـهدی به 
موضـع گیـری های 

اخیـر طالبان


